
۱- تفاوتی ظریف اما اساســی بین دو مفهوم 
«متحد» و «واســطه» وجــود دارد. دلایلی چند 
وجود دارد که چین برای ایران بیشتر یک «واسطه 
استراتژیک» بوده است تا یک «متحد استراتژیک» 
و اگر قرار است روابط ایران و چین پایداری لازم را 
داشته باشد باید از «واسطه» به «متحد» گرایش 
یابد. واســطه اســتراتژیک مددکار شــما و رابط 
حمایتگر شما در برخی بحران هاست، اما منافع 
زیادی در حمایت از شما ندارد و واسطه گری اش 
را تا آنجا پیش می برد که ضرری برای منافعش 
نداشــته باشــد. اساســا واســطه گری را برای 
دســتیابی به منافع جاری یا استراتژیک خود به 
کار می گیــرد؛ چون با شــما ارتباطات اقتصادی 
گسترده ای ندارد. در بزنگاه حادثه هم کاملا علیه 
شــما موضع می گیرد. چینی ها بارهــا گفته اند 
برای تعمیق روابط اقتصادی با ما، مشکل تان را 
با آمریکا حل کنید و این همان لحظه ای اســت 
که تفکیک متحد را از واســطه بازمی شناساند. 
چینی هــا حتــی توســعه روابط با کشــورهای 
خلیج فارس را بر توســعه روابط با ایران برتری 
داده اند. «متحــد اســتراتژیک» پیوندهای قوی 
ژئوپلیتیک، نظامی، اقتصــادی یا فرهنگی دارد 
که سبب می شود روابطی پایدار شکل بگیرد. در 
چنین صورتی طرفین بیش از پیش به گسترش 
روابط اقتصادی همت می گمارند و در مناسبات 
خــود بــا طرف های دیگــری همچــون آمریکا 
به  دلیل تعمیــق روابــط اقتصادی-ژئوپلیتیک 
ملاحظه روابط دوجانبه خود را می کنند. روابط 
ایران و چین در این ســطح نیســت و شماری از 
تحلیلگــران و مقامات ایرانی هنوز به درســتی 
به تفکیک «متحد-واســطه» دقــت نکرده اند و 
هنوز چیــن را متحدی اســتراتژیک می پندارند. 
درحالی که همین کشور در برخی قطع نامه های 
شــورای امنیت و در ادعاهای امــارات بر جزایر 

ســه گانه منافع اســتراتژیک خود را 
بر واسطه گری های گاه و بیگاه خود 
ترجیــح داده و هنــوز تفاهم نامــه 

۲۵ساله را اجرا نکرده است.

در پی انتشــار یادداشــتی با عنــوان «توقیف 
نمایش خانگی و بحران صلاحیت ساترا در فرایند 
قضائــی» به قلم آقای ســعید دلفانــی، متن زیر 
جهت تنویر افکار عمومی و رفع شبهات حقوقی 
مطرح شده، از طرف روابط عمومی سازمان تنظیم 
مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) 

منتشر می شود.
نویســنده محتــرم در یادداشــت مذکــور، با 
تقلیل مبانی حقوقی جمهوری اســلامی ایران به 
برداشت های شــخصی از حقوق عمومی، تلاش 
کرده اند تا صلاحیت های «سازمان تنظیم مقررات 
رســانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا)» را زیر 
ســؤال برده و اقدام دســتگاه محتــرم قضائی در 
همکاری با این نهاد را «صلاحیت دهی فراقانونی» 
قلمداد کنند. در پاســخ به ایــن ادعاها، توجه به 

مستندات متقن حقوقی زیر ضروری است:
۱. نویسنده ادعا کرده است که ساترا به موجب 
قانون اساسی تأسیس نشده است. این ادعا ناشی 
از نادیده گرفتن اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساســی و 
انحصار پخش برنامه های صوتی و تصویری برای 

سازمان صداوسیماست.
بر اساس نظریه تفسیری شــماره ۷۹/۲۱/۹۷۹ 
مــورخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۴ شــورای محترم نگهبان که 
در حکم قانون اساسی است: «مطابق نص صریح 
اصل ۴۴ قانون اساســی، نظام رادیــو و تلویزیون 
دولتی اســت و تأســیس و راه اندازی شبکه های 
خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر 
این اصل می باشد». در ادامه و با ظهور فناوری های 
نوین، مقام معظــم رهبری در جایگاه ولایت فقیه 
و براساس اختیارات مصرح در قانون اساسی، طی 
ابلاغ رسمی در سال ۱۳۹۴ به رئیس جمهور وقت 
و رئیس شــورای  عالی فضای مجازی، مسئولیت 
صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر 
در فضای مجازی را منحصرا به سازمان صداوسیما 
واگذار کرده اند. در نظــام حقوقی ما، ابلاغیه های 
رهبــری از عالی ترین منابع حقوقــی و لازم الاجرا 

محسوب می شوند.
۲. نویســنده به فقدان نــص صریح قانونی 
اشــاره کرده اســت، درحالی که مصوبه صریح 
شــورای  عالی انقــلاب فرهنگــی درخصوص 
«تعییــن الزامات ســاماندهی حــوزه صوت و 
تصویــر فراگیر» کــه در تاریخ ۳۰ خــرداد ۱۴۰۲ 
توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، به روشنی 

و صراحت مســئولیت تنظیم گری، 
صدور مجوز و نظارت بر رسانه های 
نمایــش خانگی (VODهــا) را بر  

عهده این سازمان قرار داده است. 

ســرمـقـالـه
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قواعد بازی چین؛ شریک همه، متحد هیچ کس

دولت و شرایط جدید اقتصادی

جنــگ تحمیلی اســفند ۱٤۰٤ و بسته شــدن تنگه هرمز، نظــم اقتصادی و 
ژئوپلیتیک غرب آســیا را به نقطه عطفی بی ســابقه رســاند. چیــن، به عنوان 
بزرگ ترین شریک تجاری منطقه و اصلی ترین خریدار انرژی آن، با دشواری های 
چندوجهی روبه رو شــده اســت. درک رفتار عقلانی پکن در ایــن بزنگاه، بدون 
شناخت قواعد بازی اقتصادی اش ممکن نیست؛ قواعدی که بر بستر داده های 

رسمی گمرک چین و گمرک جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
بر اســاس گزارش مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه پکن، مجموع تجارت 
کالایی چین با خاورمیانه در ســال ۲۰۲۵ میلادی به ۵۰۹.۲۹ میلیارد دلار رسید. 
ســهم ۷.۹ درصدی منطقه از کل صادرات و ۸.۲ درصدی از کل واردات چین، 
نشــان دهنده وزن متوازن آن هم به عنوان بازار مصرف و هم منبع تأمین انرژی 
است. چین به طور سنتی مشــتری ۴۵ درصد از نفت عبوری از تنگه هرمز بوده 
و این وابســتگی، شــاهرگ اقتصاد آن را به ثبات این گذرگاه گره زده اســت. در 
رأس این شــبکه، عربســتان ســعودی با تجارت ۱۰۸.۱۶ میلیارد دلاری، سهم 
۱.۴ درصــدی از صادرات و ۲.۱ درصدی از واردات چین را دارد و کســری ۱.۳۲ 
میلیارد دلاری برای پکن رقم زده اســت. عراق با ۵۱.۱۷ میلیارد دلار (سهم ۰.۴ 
درصد از صادرات و ۱.۴ درصد از واردات) کســری ۲۲.۸۹ میلیارد دلاری بر چین 
تحمیل کرده اســت. قطر و کویت نیز با تجارت ۲۳.۸۱ و ۱۸.۵۸ میلیارد دلاری، 
تأمین کنندگان حیاتی گاز مایع و نفت خام هســتند. در مقابل، هاب های تجاری 
موازنــه را به نفع چین تغییر می دهند. امارات بــا ۱۰۸ میلیارد دلار تجارت، ۱.۹ 

درصد از صادرات چین را جذب می کنــد و مازادی ۳۷.۷۶ میلیارد دلاری برای 
پکن می ســازد. بنادر امارات، به ویژه دوبی، به سکوی صادرات مجدد کالاهای 
چینی به ایران، آفریقا و اروپا تبدیل شــده اســت. ترکیه بــا ۴۴.۶۲ میلیارد دلار 
(سهم ۱.۱ درصد از صادرات چین) مازاد ۳۵.۵۴ میلیارد دلاری برای پکن ایجاد 
می کند و مصر با ۲۰.۷۹ میلیارد دلار، دروازه ورود به بازار شــمال آفریقاســت. 
رژیم صهیونیســتی الگویی متمایز دارد. تجارت ۳۳.۶۹ میلیارد دلاری با سهم 
۰.۴ درصــد از صادرات و ۰.۷ درصــد از واردات چین، تراز را ۵.۱ میلیارد دلار به 
نفع این رژیم کرده است. ریشه این عدم تقارن در صادرات فناورانه نهفته است: 
بزرگ ترین قلم وارداتی چین، تراشه های الکترونیکی با ارزش ماهانه بیش از یک 
میلیارد دلار است. این رژیم با تزریق ۴.۵ میلیارد دلار به صندوق های خطرپذیر و 
تأمین مالی ۵۰ درصدی پروژه های تحقیق و توسعه مشترک، می کوشید جایگاه 

خود را به عنوان شــریک فناورانه چین تثبیت کند. رابطه چین و ایران تصویری 
دوگانه و متأثر از اقتصاد پنهان دارد. آمار رســمی گمرک چین، تجارت دوجانبه 
را تنهــا ۱۰ میلیارد دلار (۰.۲ درصــد از صادرات و ۰.۱ درصــد از واردات) ثبت 
کرده، اما گزارش رســمی گمرک ایران در فروردین ۱۴۰۴ نشان می دهد صادرات 
غیرنفتی ایران بــه چین ۱۴.۸۵ میلیارد دلار (عمدتــا گاز و میعانات) و واردات 
از چین ۱۹.۳ میلیارد دلار بوده اســت. بخش عمده رابطه یعنی تجارت نفت، 
در آمار هیچ یک ثبت نمی شــود. داده های Kpler نشــان می دهد ایران روزانه 
۱.۳۸ میلیون بشــکه نفت صــادر می کرد که بیــش از ۹۰ درصد آن به چین 
می رفــت و ارزش ســالانه اش ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار بــود. مجموع مبادلات 
واقعی دو کشــور به ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار می رســید. با این همه، سهم ایران 
از کل تجارت خارجی چین کمتر از ۱.۵ درصد اســت، در حالی که عربســتان، 
امارات و عراق هر یک ســهمی بزرگ تر و متنوع تر دارند. این نسبت ها توضیح 
می دهند که چرا پکن نمی تواند همه منافع خود را در سبد ایران متمرکز کند. 
وقوع جنگ و محاصره تنگه هرمز، این ســاختار را با شــوک ویرانگری روبه رو 
کرد. بسته شدن تنگه برای چین که ۴۲.۳ درصد نفت وارداتی اش از این مسیر 

تأمین می شــد، ضربه ای سنگین بود. صادرات چین به ایران ۸۹.۵ 
درصد، به امارات ۷۸.۹ درصد، به عراق ۵۴.۷ درصد و به عربستان 
۵۱.۱ درصد ســقوط کرد. تجارت چین با کشــورهای عرب خلیج 

فارس از ۳۴۰ میلیارد دلار به تنها ۱۷ میلیارد دلار تنزل یافت. 

بیش از پنج دهه اســت که اقتصاد ما دچار تورم دورقمی است و مصرف کنندگان و فعالان 
اقتصادی به افزایش سریع قیمت ها عادت کرده اند. با این  حال افزایش قیمت ها در چند هفته 
اخیر در سطحی بوده که بسیاری از ناظران و کارشناسان را نگران کرده و مسئولان را به تحرک 
و تکاپو واداشــته  است. در این پرونده در همان نگاه نخســت دو پرسش مطرح می شود: اول 
اینکــه آیا دولت برای مهار این بحران از همه ابزار و امکانات خود به خوبی اســتفاده کرده؟ و 
دوم اینکه مستقل از عملکرد روزهای گذشته، دولت چگونه باید با این بحران برخورد کند؟ در 

جست وجوی پاسخ این دو پرسش توجه به نکات زیر ضروری است:
۱- همان گونه که اشاره شد، تورم در اقتصاد ما سابقه طولانی دارد و نمی توان مسئولان یکی ، 

دو  ســال اخیر را مقصر آن معرفی کرد. در سال های اخیر به دلیل تشدید تحریم ها، نرخ تورم افزایش چشمگیری 
یافته  و در یک سال گذشته پس از بروز جنگ و دشواری های مرتبط با آن، افزایش نرخ تورم تعجب انگیز نیست.

۲- در یک ســال گذشــته دو جنگ نابرابر به کشورمان تحمیل شــد. با این  حال با وجود افزایش سریع حجم 
جابه جایی جمعیت به ویژه از شهرهای بزرگ، دشواری هایی در مسیر عرضه مایحتاج عمومی اتفاق نیفتاد. دولت 
با وجود همه محدودیت ها توانســت در این حوزه عملکردی ستودنی داشته  باشد. البته این نتیجه مطلوب بدون 
همراهی شکوهمند و غرورآفرین مردم ممکن نبود؛ همان مردمی که تلاش کردند با خودداری از خرید اضافی و 

ذخیره کردن کالاها، به فکر هم وطنان خود باشند.
۳- جهــش فعلی قیمت ها بیشــتر از اینکه متأثر از واقعیت ها باشــد، از انتظــارات تورمی فعالان اقتصادی 
تغذیه کرده  اســت. حمله دشمن کینه توز به مجتمع های تولیدی و تلاش برای تخریب زیرساخت ها این ذهنیت 
را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که دیر یا زود کمبودها در حوزه های مختلف رخ نشان خواهند داد  و قیمت 
برخی کالاها مانند خودرو افزایش خواهد یافت. حال به این واقعیت توجه  کنید که میزان نقدینگی شــکل گرفته 
در اقتصاد ما کوچک ترین تناســبی با بخش مولد اقتصاد و نیازهای آن ندارد. این حجم عظیم نقدینگی همواره 
برای اقتصاد ملی دردســرآفرین بوده و بارها با هجوم خود به برخی حوزه های اقتصاد، موفق به تشــدید تورم 
شــده  است. با ترویج این باور که کمبودها و در نتیجه افزایش قیمت ها در راه هستند، هجوم نقدینگی به برخی 

بازارهــا هرگــز دور از انتظار نبود. به بیان دیگر عامل جهش قیمت بیشــتر از اینکه «کمبود» 
باشــد، «پیش بینی کمبود» و رفتار ســودجویانه صاحبان دارایی های نقدی در قالب مدیریت 

دارایی بوده  است.
۴- با در نظر  گرفتن حجم تخریب های ناشــی از جنگ، فشــار دشمن برای تشدید محاصره 
بنــادر در چند هفته گذشــته و نیز ظرفیت اندک مســیرهای جاده ای و ریلــی، می توان انتظار 
داشــت که در آینده محدودیت هایی هرچند مدیریت پذیر در عرضه برخی کالاها ظاهر بشود. 
اما نکته ای که باید به آن توجه داشــت، این اســت که بار چنین محدودیتی باید بر دوش همه 
شــهروندان پخش شود و همه اقشار بخشــی اندک و تحمل پذیر از این فشار را که برای مدتی 
محدود خواهد بود، تحمل کنند. اما اگر فرصتی برای برخی اقشــار جامعه فراهم  شــود که نه تنها خود را از این 
فشــار نجات بدهند، بلکه از تحمیل این فشــار به بقیه اقشــار جامعه سود فراوانی هم کســب  کنند، قطعا فشار 

تحمیلی به این اقشار ناجوانمردانه و بسیار کمرشکن خواهد بود.
۵- در سال های گذشته توجهی به ضرورت توزیع فشار تحریم و محدودیت ها بر دوش همه اقشار مردم نشد  
و در نتیجه سنگینی این بار بر دوش اقشار محروم افتاده  و حتی فراتر از آن فرصتی برای کسب ثروت برای گروهی 
اندک ایجاد کرده  اســت. به  این  ترتیب، اختلاف طبقاتی در جامعه به شــدت افزایش یافته  است. توزیع نامتقارن 
نقدینگی در ســطح جامعــه و تملک آن از طرف گروهی انــدک، این موقعیت برتر را برایشــان ایجاد کرده که با 

استفاده از فرصت تحریم و بروز دشواری برای اقتصاد ملی ثروت اندوزی بکنند.
۶- یک عامل مهم در تشــدید بحران و جریان تورمی در چند دهه گذشــته هجــوم نقدینگی به بازار املاک و 
مســتغلات بوده  اســت. درواقع بی اعتنایی دولت ها به ضرورت سیاســت گذاری در حوزه املاک و مستغلات، این 

حوزه را به پربازده ترین و کم ریســک ترین حوزه به اصطلاح ســرمایه گذاری تبدیل کرده  است. افزایش 
ســریع قیمت مسکن از یک  سو معیشت بخش بزرگی از جمعیت کشور را مختل کرده  و از سوی دیگر 
با دامن زدن به افزایش قیمت تمام شده همه کالاها و خدمات، موتور تورم دورقمی را در اقتصاد ملی 

برای چندین دهه روشن نگه داشته  است.

ادامـه در 
صفحه

۵

اعلام تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری 
فضــای مجــازی» به ریاســت معــاون اول 
محترم رئیس جمهــور، بیش از آنکه یک خبر 
مدیریتی ســاده باشد، یادآور یک واقعیت تلخ 
در حکمرانــی اینترنت در ایران اســت: ما هر 
بار به جای حل مســئله، یک ساختار جدید به 
ساختارهای قبلی اضافه می کنیم. امروز اگر از 
مردم بپرسیم مسئول اینترنت در کشور دقیقا 
کدام نهاد است، پاســخ روشنی وجود ندارد؛ 
شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای 
مجــازی، وزارت ارتباطــات، کارگــروه تعیین 
مصادیق، نهادهای قضائی، امنیتی، تنظیم گران 
بخشــی، کمیســیون های مختلف و حالا یک 
ستاد تازه؛ مجموعه ای از ساختارهای عریض و 
طویل که هر کدام بخشی از تصمیم گیری را در 
اختیار دارند، اما در بزنگاه های مهم، مسئولیت 
نهایی همچنان مبهم می ماند. وقتی اینترنت 
دچار اختلال می شود، پلتفرمی فیلتر می شود، 
کســب وکاری آســیب می بیند یــا تصمیمی 
ناگهانی میلیون ها شهروند را تحت تأثیر قرار 
می دهــد، افــکار عمومــی نمی داند تصمیم 
نهایی کجا گرفته شــده اســت و چه نهادی 
باید پاسخ گو باشــد. این دقیقا همان نقطه ای 
اســت که ســرمایه اجتماعی آسیب می بیند؛ 
جایی که تصمیم وجود دارد، اما مســئولیت 
شفاف نیســت. مسئله این نیســت که کشور 
فاقد نهاد تصمیم گیر در حوزه فضای مجازی 
است؛ اتفاقا شاید مشکل اصلی، تعدد نهادها 
و تعارض میان آنها باشد. در سال های گذشته، 
بخش مهمــی از خروجــی این ســاختارها 
نه توســعه اقتصاد دیجیتــال و افزایش رفاه 
عمومــی، بلکه گســترش محدودیت ها بوده 
اســت. در حالی که دنیا اینترنت و فناوری را 
موتور رشــد اقتصادی، بهره وری، شفافیت و 
خلق ثروت می بیند، ما همچنان بخش زیادی 

از ظرفیت حکمرانی خود را صرف 
کرده ایم.  کنترل  و  محدودســازی 
پیامد این وضعیــت فقط متوجه 

کاربران عادی نیست...

یـادداشـت

ستاد جدید، بحران قدیم
یادداشت

یادداشت

کیومرث اشتریان
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ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

در «شرق» امروز  می خوانید:       واکنش تایوان به موضع جنجالی ترامپ  پوتین در راه پکن     ایران ماندگار است  قحطی روایت در اشباع پیام : پیام فیض 

۶

بــرگزیـــده�هــا  گزارش «شرق» از روایت متناقض دو مقام دولتی از وضعیت تأمین برق کشور که این روزها نیازمند همراهی مصرف کنندگان استتابستان سخت یا مطلوب؟ 

تحلیل پیامدهای دیدار رهبران آمریکا و چین بر معادلات جنگ و مذاکرات ایران تحلیل پیامدهای دیدار رهبران آمریکا و چین بر معادلات جنگ و مذاکرات ایران 
یک سفریک سفردر گفت وگو با اسماعیل بشری و حامد وفاییدر گفت وگو با اسماعیل بشری و حامد وفایی

یک دیدار و هزار ابهامیک دیدار و هزار ابهام

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۳ بخوانید

گزارش «شرق» از نایاب شدن شربت تریاک، دردسر بهبودیافته ها 
و فرسودگی مراکز درمان اعتیاد به دلیل بی پولی:

شکل های زندگی: آلمان پس از جنگ جهانی اول

آمریکا در پی تکرار سناریوی ونزوئلا در کوبا

از مردم ایران گفت  اصغر فرهادی  

خطر بازگشت بیماران 
مخدر به مصرف مواد

رائول کاسترو زیر تیغ

نوعی توهم انقلاب
۸

۵

۷

۴

۳

۸

نگاه

یادداشتی از  امیر حاجی نیا

یادداشتی از  سعید نبی

روابط عمومی
 در توفان روایت ها

ما و نشت نفت
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میانجیگری در بحران یا 
هشدار  به بازیگران؟

سفر غیرمنتظره 
وزیر کشور پاکستان به تهران:

محسن راجی اسدآبادی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی

سید فرید موسوی
 نماینده مجلس


